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پرسش و پاسخ

شاخص های حق مداری جامعه
امام علی)ع( می فرماید: مردم هرگز روز صلاح و شایستگی را نخواهند 
دید مگر اینکه حکومتشــان صالح باشــد، و حکومت ها هرگز به صلاح 
نخواهند آمد، مگر اینکه توده ملت استوار و بااستقامت شوند. هرگاه توده 
ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، 
آن وقت اســت که حق در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد آن وقت 
اســت که ارکان دین به پا خواهد خاســت، آن وقت است که نشانه ها و 
علائم عدل بدون هیچ گونه انحرافی ظاهر خواهد شــد، و آن وقت است 
که سنت ها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و 
دوست داشتنی می شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم 

و استواری مأیوس خواهد شد.)1(
____________

1- نهج البلاغه- خطبه 207

نشانه انسان نماها
بعضی افراد هرچند ذلیل و خوار و زبون باشند احساس رنج نمی کنند، فشار 
تملق و چاپلوسی را احساس نمی کنند، درد دیگران را احساس نمی کنند، 
شریک غم آنها نیستند. حالا آیا آن کسی که اینها را حس می کند حاضر 
اســت یک معامله بکند، و آن حساسیت خود را با این آسایش و لختی 
ایــن طرف معاوضه کند؟ البته نه. آنکه این فشــارها را حس نمی کند، 
انســان نیست. به قول سعدی: توکز محنت دیگران بی غمی- نشاید که 

نامت نهند آدمی.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، )حکمتها و اندرزها(، ج 22، ص 280

آثار فراموشی خدا
قال الامام علی)ع(: »من نسی الله سبحانه، انساه الله نفسه 

و اعمی قلبه«.
امام علی)ع( فرمود: »کســی که خدای ســبحان را فراموش کند، 
خداوند او را دچار فراموشــی از خود کــرده و قلب او را از درک حقایق 

کور می گرداند.«)1(
____________

1- فهرست موضوعی غرر و درآمدی، ج 7، ص 381

عوامل از خود بیگانگی )۱(
پرسش: 

چه عواملی از منظر آموزه های وحیانی موجب می شود انسان 
خود الهی و معنوی اش را فراموش کرده و با ابتلا به بیماری از خود 

بیگانگی در مسیر الی الله گام برندارد؟
پاسخ:

مفهوم از خود بیگانگی
انسان ها به طور تکوینی و براساس خلقت خاص خود از دو شخصیت »یاد« و 
»خود« برخوردارند: 1- شخصیت یا خود مادی که همان من شناسنامه ای است 
که هرکســی خودش را براساس آن می شناسد و به دیگران معرفی می کند و 
عمدتا به بعد جسمانی انسان برمی گردد 2- خود روحی و معنوی یا غیرمادی که 
عمدتا به روح و روان انسان برمی گردد و در واقع حیات انسانی هرکسی مرهون 
این روح غیرمادی است که خدای متعال در وجود او قرار داده و می فرماید: »فاذا 
سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین« وقتی خلقتش را کامل کردم 

و به او جان دادم، در برابرش به سجده بیفتید.)الحجر- 29(
بنابراین انسان هایی خود غیرمادی و روح الهی خود را فراموش می کنند 
و به طور طبیعی در مسیر الهی و هدایت تشریعی گام برنمی دارند. گرفتار 
این نوع بیماری از خود بیگانگی می شــوند و باید علل این نوع بیماری 
را بشناســند و راهکارهای درمان آن را به کار گیرند تا بتوانند از حیات 
مادی و حیوانی خود به سوی حیات معنوی و الهی ارتقا و تکامل یابند.

دلیل و منشأ از خود بیگانگی
انســان ها معمولا دو حالت روحــی و روانی دارند که عارض بر نفس 
آنها می گردد: 1- حالت نســیان و فراموشی 2- حالت تذکر و یادآوری. 
حقیقت فراموشــی جز این نیســت که صفحه ذهن در مراجعه مجدد 
نسبت به چیزی که انسان قبلا آن را آموخته بود، خالی باشد و دستگاه 
ذهن در مراجعه دوم از آن شــیء اثری نبیند. هرچند ممکن است در 
نهانخانه ذهن تصویری از آن موجود باشد که به عللی ارتباط با آن انجام 
نگیرد. در مقابل آن تذکر و یادآوری است که در مراجعه مجدد مفاهیم 

و یا تصاویر قبلی در ذهن انسان مجسم می گردد.
علل فراموشی

فراموشی عللی دارد که در کتاب های روانشناسی، به آنها اشاره شده 
است. مهم ترین علل فراموشی در کتاب های روانشناسی عبارتند از: 1- 
ضعف دســتگاه حافظه 2- بی اهمیت تلقی کردن شیء فراموش شده 
3- متمرکز نساختن دستگاه ذهن به یک نقطه معین و غفلت از نقاط 

دیگر و...
به خاطر همین علل است که نسیان و فراموشی یکی از خصائص نوع 
انســان شمرده می شود و جزو انسان های معدودی که از نظر ما معصوم 
هستند کسی از آن مستثنی نمی باشد ولی باید توجه نمود که یک قسم 
از نسیان ها اختیاری است و انسان می تواند از آنها جلوگیری کند. از این 
جهت برخی از نسیان ها به خاطر پیامدهای زیانباری که دارند و موجبات 
از خود بیگانگی انسان ها را فراهم می کنند، در قرآن مورد نکوهش قرار 

گرفته اند.
اهم نسیان های پدیدآورنده از خود بیگانگی

اهم نســیان هایی کــه موجبات از خود بیگانگی انســان را به وجود 
می آورند، به قرار زیر است:

1- نسیان جرائم
فراموش کردن جرائم دیرینه، از جمله نسیان هایی است که در قرآن 
از آن مذمت شــده است، زیرا نســیان گناه، حاکی از آن است که فرد 
گنهکار، بزه مورد ارتکاب خود را کوچک گرفته و آن را کم اهمیت تلقی 
کرده اســت و همین امر سبب می شود که انسان بار دیگر با سهولت به 
همان گناه بازگردد در حالی که گناه که روح و روان انسان را تیره و تار 
و دچار آلودگی می کند هرگز نباید تکرار گردد. قرآن کریم در این مورد 
می فرماید: »و من اظلم ممن ذکر بایات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت 
یداه« کیســت ستمکارتر از آن کس که آیات خدا به او تذکر داده شود،  
آنگاه او از آن روی گرداند و کارهای زشــتی را که قبلا انجام داده است 
فراموش کند.)کهف- 57( آسان ترین پیامد و تاثیر نسیان گناه، سهولت 
بازگشــت به گناه و تکرار آن است. از این جهت قرآن چنین شخصی را 
ستمکارترین فرد خوانده که قبل از همه، به خود ظلم و ستم روا داشته 
اســت، بنابراین از آنجا که نســیان گناه و تکرار آن مانند امراض حسی 
نیستند که اثر و درد ظاهری داشته باشند، بلکه در ظاهر لذت هم دارند 
و بدون ایجاد درد قلب و روح را فاسد می کنند، از این جهت انسان در اثر 
تکرار گناهان سرانجام حقایق دین چون عالم برزخ، معاد و قیامت و خدا 
را منکر شــده و گرفتار بیماری از خود بیگانگی و سیر در افق حیوانیت 
می گردد. همان گونه که امام علی)ع( می فرماید: »و ما قست القلوب الا 
لکثرهًْ الذنوب« دلها هرگز سخت و قسی نمی شود مگر به واسطه تکرار و 

زیادی گناهان.)بحارالانوار، ج 70، ص 55(
)ادامه دارد(

آثار اعمـال 
در زندگی 

خدیجه محرابی

عمل ،رفتار موجود عاقل و مختاری به نام انسان 
اســت. به این معنا که هر انسان هر گاه کاری را 
با قصد انجام می دهد به عنوان عمل شــناخته 
می شود. از این رو عمل به کارهای نیک و کارهای 
زشت اطلاق می شود؛ زیرا در هر دو کار، فاعل و 

عامل آن با قصد، اقدام به انجام آن می کند. 
از نظر قــرآن هر عمل انســانی چه از نوع 
کارهای نیک و صالح باشــد یا از کارهای زشت ، 
تاثیر شگرفی در زندگی شخصی، جمعی و حتی 
هستی به جا می گذارد. این گونه است که ظهور 
فساد و تباهی در محیط زیست و در زمین را به 
عملکرد منفی و زشت انسان ها نسبت می دهد و از 
آنان می خواهد تا با پرهیزکاری و حرکت در مسیر 
آموزه های عقلانی و وحیانی، نعمت های الهی را به 

سوی خود جلب کنند.
بنابراین می توان گفت که عمل انسان نه تنها 
در زندگی هر کسی تاثیرگذار است بلکه تاثیرات 
شــگرفی در زندگی دیگران بلکه هستی به جا 
می گذارد. از این رو، لازم و بایسته است تا با چنین 
بینش و نگرشی به رفتارها و عملکردهای خود 
توجه داشته باشیم. نویسنده در این مطلب تحلیل 
قرآن درباره نقش و کارکرد عمل در زندگی انسان 
و معیارهای ارزشگذاری عمل را تبیین کرده است.

***

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن قرائتی در سخنرانی روز یکشنبه 
مورخ 1383/10/20 که در جمع زائران حرم نبوی در بعثۀ رهبر معظم انقلاب ایراد 
کرد، به نقل خاطره ای از شــهید حاج شیخ حسن بهشتی نژاد، امام جمعه موقت 

اصفهان پرداخت و چنین گفت: 
 اوایل انقلاب و در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان، منافقین در خانه حاج 
حسن بهشتی نژاد امام جمعه موقت اصفهان را زدند و ایشان و یک بچه دو سه ساله 
را در یک لحظه کشتند. من حدود هفده سال همشاگردی حاج آقا حسن بودم و از 
اوّل طلبگی مان با هم بودیم. پدر ایشان به نام حاج آقا مصطفی بهشتی، پدر شوهر 

همشیرۀ دکتر بهشتی، از اولیای خدا و از جمله علمای اصفهان محسوب می شد.
حاج آقا حسن نقل می کرد که پدرشان همراه یک گروه برای زیارت بارگاه امام 
حســین)ع( عازم کربلا می شود. در لب مرز رئیس گمرک می گوید که می خواهم 
خانمت را ببینم تا او را با عکســش تطبیق دهم. این حرف به حاج آقا مصطفی 

بهشتی برمی خورد و می گوید: 
یک خانم بیاید و این تطبیق را بدهد. 

اما مسئول گمرک می گوید: نه! خودم می خواهم این کار را بکنم.
این مسئله باعث ناراحتی شدید این عالم متقی می شود و می گوید: من اجازه 

نخواهم داد شما خانم مرا ببینی.  او هم می گوید: من هم نمی گذارم کربلا بروی.
بقیۀ افراد، خانمشان را نشان گمرکچی دادند و ایشان هم به مدت سه روز صبر 
می کند و سرانجام لب مرز »السلام علیک یا ابا عبدالله« می گوید و به منزل آیت الله 
اشرفی اصفهانی در کرمانشاه برمی گردد. ایشان از او می پرسد که چرا نرفتی و او 
پاســخ می دهد که لب مرز به چنین مسئله ای برخوردیم و دیدیم که این زیارت 

همراه با گناه است، لذا از خیر زیارت گذشتیم.
او بعداً عازم اصفهان می شود و آنجا هم از او سؤال می کنند و او قصه را تعریف 

می کند.
آقازادۀ او )شــهید حاج حســن بهشــتی( می گوید: آقایانی که رفتند کربلا، 
دسته جمعی برگشتند و به منزل پدرمان آمدند. من نمی دانم کربلا چه صحنه ای 
بوده، خصوصیاتش را برای ما نگفتند که چه بوده است، اما همه شان آمدند منزل 
پدرم و گفتند که ما به کربلا مشرف شدیم و حاضریم ثواب کربلایمان را به شما 

بدهیم و شما ثواب کربلای نرفته تان را به ما بدهید.
این آدم باتقوا )حاج آقا مصطفی بهشتی( بعداً موفق به سفر مشهد می شود و 

برمی گردد و مدتی زندگی می کند و سپس بیمار می شود و از دنیا می رود.
شهید حاج حسن آقا بهشتی، امام جمعه موقت اصفهان به من )قرائتی( می گفت: 
لحظه ای که پدرم جان می داد من بر بالین او تنها بودم. نفس آخر را که کشید به 
ساعت نگاه کردم و روی یک کاغذ نوشتم مثلًا دوشنبه ساعت دو و بیست دقیقه 
بعد از نیمه شــب و آن را در جیبم گذاشــتم و فامیل ها را از خواب بیدار نکردم. 
مقداری گریه کردم و قرآن خواندم و پارچه ای را روی او کشیدم. فردا فامیل جمع 
شدند و چون از محبوبین اصفهان بود، مراسم تشییع جنازه و دفن و کفن و ختم 

را با شکوه برگزار کردیم.
حاج حسن آقا بهشتی به من گفت: بعد از مدت ها یک جوانی به من رسید و 
گفت که پدر شما یک چنین شبی و چنین ساعتی و چنین دقیقه ای جان داده 
اســت. من بلافاصله مچ او را گرفتم و گفتم که شــما کی هستی و این ساعت و 

دقیقه را از کجا می گویی؟
آن جوان در برابر اصرار و پافشاری من گفت: واقعش من در عالم خواب  رفتم 
زیارت امام رضا )ع( وقتی که داشتم وارد حرم می شدم، امام رضا)ع( از ضریح بیرون 
آمد و رفت. من گفتم آقا کجا دارید می روید؟ ما زوار شما هستیم. حضرت فرمود: 
»هر فرد بااخلاص و باتقوایی که زائر ما باشد، در دقیقه آخر حیات، ما به بازدید او 
می رویم. حاج آقا مصطفی بهشتی از علمای اصفهان است و الآن دقیقه آخر عمر 
اوســت. می روم اصفهان و برمی گردم«. این جوان اضافه کرد: من هم نمی دانستم 
که حاج آقا مصطفی بهشتی کیست. بعد از خواب پریدم و چراغ را روشن کردم و 
سخنانی که از امام رضا)ع( شنیده بودم روی کاغذ نوشتم و ساعت را هم ثبت کردم، 
مثلاً دوشــنبه ساعت دو و بیست دقیقه بعد از نیمه شب. حاج حسن آقا بهشتی 

گفت که من هم نوشته ام را درآوردم و دیدم که مو نمی زند!
*کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری، 
انتشارات دار الحدیث قم.

بازدید امام رضا)ع(
از زائر مخلص و متّقی

یک عمل به سبب تفاوت در نیات و مقاصد است که از نظر ارزشی متفاوت می شود هر چند از نظر ظاهری 
هر دو خیر باشند؛ به این معنا که تنها اعمال خیری مقبول خواهد بود که به قصد رضایت الهی انجام شود؛ 
چنان که عمل واحدی در دو زمان مختلف نیز می تواند از نظر ارزشی متفاوت باشد و در یک زمان از ارزش 
بیشتر و در زمانی دیگر از ارزش کمتری برخوردار باشد؛ همان گونه که پشتیبانی از اسلام در زمان سختی ها 

و فشارها با ارزش تر از زمان آسایش و امنیت مسلمانان و فراگیری اسلام می باشد.

قرآن در آیه 45 سوره فاطر بیان می کند که انسان موجودی مختار است و رفتار وی تعیین کننده سرنوشت 
اوست و در آیه 253 سوره بقره و نیز 112 و 137 سوره انعام با نفی اجبار انسان در کارها، آن را به مشیت 
خداوند نسبت می دهد و می فرماید که انسان ها به سبب آنکه مشیت خداوند بر اجبار آنان در کارها تعلق 
نگرفته است می توانند کارهای خوب و بد را به اختیار خود انجام دهند و همین شرایط آزاد اختیار و انتخاب 

است که هر انسانی را در گرو اعمالش قرار می دهد و کیفر و پاداش را توجیه و تفسیر می کند.

حق  مطابق  که  عملی  هر 
باشد ، به عنوان عمل نیک 
و صالح و هــر عملی که 
مطابق حق نباشد به عنوان 
عمل بد و ناصالح معرفی و 

ارزیابی می شود.

خداوند در آیاتی چون 134 و 139 و 141 سوره بقره و آیات 128 و 
129 و 135 ســوره آل عمران و بسیاری از آیات دیگر، انسان ها را 
به این معنا توجه می دهد که هر کسی در گرو اعمال خویش است 
و پیامدهای خوب و بد اعمال خویش را در دنیا و آخرت به اشکال 

مختلف تجربه خواهد کرد.
استفتاء 

از رهبر معظم انقلاب اسلامی

چیستی و مصادیق گناهان کبیره
س(گناهان کبیره چه گناهانی است؟

ج( مقصود، هر معصیتی است که نسبت به آن وعده آتش یا عقاب داده شده یا 
شدیدا با آن برخورد شده است یا دلیلی دلالت می کند که آن گناه از بعضی از کبایر 
بزرگ تر یا مانند آن است یا عقل حکم می کند که کبیره است یا در اذهان اهل شریعت 

و تدین چنین است یا نصی )آیه یا روایتی( وارد شده که کبیره است. 
 گناهان کبیره زیاد است از جمله مأیوس شدن از رحمت خدا، دروغ بستن بر خدا 
و رسول خدا )صلی الله علیه و آله ( و اوصیای او )علیهم السلام(، کشتن نفسی که خدا 
کشتن آن را حرام کرده ، خوردن مال یتیم از روی ظلم، قطع رحم، زنا، لواط، دزدی، 
شرب خمر، ربا، خوردن مال باطل، قماربازی، خوردن مردار و خون و گوشت خوک 

و.... همچنین اصرار بر گناهان صغیره موجب کبیره شدن آن می شود.

گوش دادن به فحاشی دیگران
س( آیا گوش دادن به کسی که فحاشی می کند و یا خواننده ای که فحش 

و دشنام می دهد، جایز است؟
ج( در فرض سؤال اگر مستلزم ابتلا به عمل حرام مثل تأیید و ترویج منکر باشد، 

جایز نیست و نهی از منکر با وجود شرایط آن واجب است.

هلهله و کِل کشیدن زنان
س( در مراسم جشن و عروسی، جهت اظهار شادی و جذابیت و سُرور، 

گروهی از زنان کِل می کشند؛ آیا جایز است؟
ج( در صورتی که مســتلزم مفســده بوده و یا موجب جلب توجه نامحرم شود، 

جایز نیست.

عدم اعتقاد به ولایت فقیه
س( آیا عدم اعتقاد به ولایت فقیه توسط یک شیعه ظاهر الصلاح، موجب 
فاسق بودن او می شود؟ عدم اعتقاد به ولایت فقیه چه میزان در دین فرد 

خدشه وارد می کند؟
ج( ولایت فقیه در رهبری جامعه اســلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی 
در هر عصر و زمان، از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت 
دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم اعتقاد به آن رسیده 
باشد، معذور است، ولی در هر حال، اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین 
بر هر مکلفی ولو اینکه فقیه باشد، واجب است و برای هیچ کسی جایز نیست که با 
متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید و چنانچه 

عدم اعتقاد منجر به تخلف از این اوامر شود، جایز نیست.

دید زدن به خانه همسایه
س( خانه ما به خانه همسایه مشرِف است و می توانم خانه آنها را ببینم. 
چند بار نیز این کار را انجام داده و نامحرم را در خانه همسایه دیده ام. حکم 

این کار و راه جبران آن چیست؟
ج( در فرض مذکور، مرتکب معصیت شده اید و باید از آن توبه نمایید و استغفار 
کنید و توبه از گناه هم با استغفار و پشیمانی از گناه و تصمیم جدّی بر تکرار نکردن 

آن حاصل می شود.

موارد اطاعت از ولی فقیه
س( اگر مقلد مرجعی غیر از رهبری باشــیم، در چه مسائلی باید از 

ولی فقیه پیروی کنیم؟
ج( در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان 
ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود، ولی در مسائل فردی محض، 

هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی کند.

انسان در گرو ایمان و عمل
خداوند در تبیین شخصیت انسان، به ایمان و عمل 
توجه خاص کرده اســت؛ زیرا چنان که از آیات قرآن به 
دســت می آید، انسان در گرو ایمان و عمل خود است. 
به این معنا که عقاید و اعمال اوســت که شخصیت و 
هویت وی را می سازد و به او ماهیت تازه ای می بخشد؛ 
چون انســان همواره در حال تغییر است و تا زمانی که 
در دنیا به سر می برد و بر پایه برخی از روایات حتی در 
عالم برزخ در حال تغییر و تحول است و اعمال وی که 
به شکل باقیات صالحات و یا اعمال ناصالح بر جا مانده 
است ، اثر خود را در مدت بقای وی در عالم برزخ به جا 
می گذارد. از این رو هر کســی ســنت خوب یا بدی از 
خود به جا گذارد، هر شخصی که بعد از او به آن سنت 
و روش عمل می کند، اثر خوبی و یا بدی آن برای عامل 

و سنت گذار باقی می ماند.
با نگاهی گذرا به آیات قرآن از جمله آنچه در سوره 
عصر بیان شده در می یابیم که انسان با بینش و نگرش 
خود است که خود را از خسرانی می رهاند که طبیعت 
زندگی در دنیا مقتضی آن است؛ زیرا شرایط زیست در 
دنیا به انسان همان اندازه که فرصت می بخشد تا در مسیر 
کمال حرکت کند و با خود ســازی ، ماهیت و شاکله و 
شخصیت نهائی اش را بسازد، می تواند عاملی در سقوط 
وی باشد ، به ویژه اینکه دنیا و طبیعت ، به طور طبیعی 
عامل تحریکی جنبه مادی انسان است و تشویق هایی را 
انجام می دهد تا گرایش به آن تشدید شود. این گونه است 
که انگیزه برای ارتکاب گناه با خاستگاه هواهای نفسانی 
بیشتر و قوی تر از اعمال نیک و تقوایی است که مبتنی 

بر خواسته های عقلانی و وحیانی می باشد.
در قــرآن ، ایمان و عمل صالح را دو بال برای پرواز 
انسان به سوی مقامات بلند انسانی می شمارد؛ زیرا انسان 
با این دو بال است که می تواند ظرفیت های سرشته در 
ذات خویش را از قوه به فعلیت برســاند و اصولا زندگی 
انسان در زمین که از آن به عمر تعبیر می شود، فرصتی 
اســتثنایی برای همین فعلیت بخشی به توانایی های 
نهفته است که در هیچ شرایط و زمان و مکان دیگری 

شدنی نیست.
تفاوت فعل با عمل

آنچه عمل را از فعل متمایز می سازد، انجام کار به 
قصد می باشد؛ در حالی که فعل به هر کاری گفته می شود 
که از انسان سر می زند. از این رو زبان شناس علوم قرآنی، 
راغــب اصفهانی در بیان واژه عمل در فرهنگ قرآنی بر 
این نکته تاکید می کند که عمل به سبب مقوم ومؤلفه ای 
به نام قصد از فعل اخص می باشد ، هر چند که عمل از 
جهت آنکه شامل نیک و بد می شود، اعم می باشد. ازاین 

مختلف یکی از آنها را انتخاب کند و انجام دهد. از این 
رو مختار اســت که با قصد خود ، اعمال زشت و بد و یا 

نیک و خوب را انجام دهد.
خداوند در آیه 45 ســوره فاطــر بیان می کند که 
انســان موجودی مختار است و رفتار وی تعیین کننده 
سرنوشت اوست و در آیه 253 سوره بقره و نیز 112 و 
137 ســوره انعام با نفی اجبار انسان در کارها، آن را به 
مشیت خداوند نسبت می دهد و می فرماید که انسان ها 
به سبب آنکه مشیت خداوند بر اجبار آنان در کارها تعلق 

نگرفته است می توانند کارهای خوب و بد را به اختیار 
خود انجام دهند و همین شرایط آزاد اختیار و انتخاب 
اســت که هر انسانی را در گرو اعمالش قرار می دهد و 

کیفر و پاداش را توجیه و تفسیر می کند.
آیات دیگری چون آیه 15 سوره جاثیه و 18 سوره 
حشــر و 5 سوره انفطار و 286 سوره بقره و 30 و 182 
سوره آل عمران و آیات بسیار دیگر به صراحت و به کنایه 
به اختیار آدمی در اعمال و رفتار خویش اشاره می کند.

معیارهای ارزیابی و ارزشگذاری اعمال
از آنجا که اعمال انسانی می تواند به دو شکل اساسی 
خوب و بد ظاهر شــود، این پرسش مطرح می شود که 
زشتی عمل یا نیکی آن از کجا شناخته می شود و چه 

معیاری برای داوری و ارزیابی وجود دارد؟
الف( مطابقت با حق

خداوند در آموزه های قرآنی به این پرسش پاسخ های 
چندی را داده است. در این باره معیارهایی در قرآن مطرح 
شده که در عمل به یک معیار اصلی باز می گردد که از 
آن به مطابقت اعمال آدمی با حق در آیه 8 سوره اعراف 

و 102 و 103 سوره مؤمنون یاد شده است.
بنابراین هر عملی که مطابق حق باشــد ، به عنوان 
عمل نیک و صالح و هر عملی که مطابق حق نباشــد 

به عنوان عمل بد و ناصالح معرفی و ارزیابی می شود.
اما اینکه حق را چگونه می توان شــناخت، مسئله 
دیگری اســت که در آیات دیگر به آن پاسخ داده شده 
است. یکی از راه های شناخت حق آن است که به فطرت 
سالم انسانی مراجعه شود؛ زیرا فطرت سالم و پاک انسانی 
به دور از تغییراتی که از سوی والدین و محیط اجتماعی 
و تربیت ها و آموزش های انســانی و غیر انسانی صورت 
می گیــرد، فطرتی مبتنی بر حق اســت. لذا در آیات و 
روایات از فطرت خداجو و حق جوی بشــر سخن گفته 
شده و خداوند در آیاتی بیان می کند که انسان ها به طور 

خاستگاه فطرت می باشد، به طور طبیعی حکم به اموری 
می کند که ما از آن به »حق« یاد می کنیم. از این رو عقل 
مستقل به دور از تاثیرات محیطی و بیرونی، می داند که 

عدل خوب است و ظلم بد.
خداوند در آیات نخســت سوره بقره هدایت انسان 
به ســوی اسلام را مبتنی بر وجود تقوا در وی می داند. 
این بدان معناست که تقوایی که پیش از ایمان به اسلام 
وجود دارد، همان گرایش طبیعی به حق و زیبایی ها و 
بیزاری نسبت به باطل و زشتی هاست. لذا تقوا را به پرهیز 

از پلیدی های عقلانی و شرعی معنی می کنند؛ زیرا : کل 
ما حکم به الشرع حکم به العقل؛ هر آنچه شریعت به آن 

حکم کند عقل نیز بدان حکم می کند. 
این بدان معناســت که تفاوتی در حکم شرعی و 
عقلانــی در حقانیت و یا بطلان امری نیســت. بر این 
اســاس خداوند در آیه 108 و 109 ســوره توبه اعمال 
مبتنی بر تقوا و رضایت الهی را دارای اساسی استوار و 
ارزشی خدشه ناپذیر می داند و در آیه 37 سوره حج تقوا 
و خدا ترسی و واهمه قدسی را مایه ارزش اعمال انسان 
در پیشگاه خود بر می شمارد که به معنای آن است که 

اعمال مبتنی بر تقوا همان اعمال صالح و حق است.

ب( مطابقت با رضایت خدا
معیار دیگری که برای سنجش در آموزه های قرآنی 
برای تشــخیص اعمال نیک از بد بیان شــده ، رضایت 
پروردگار اســت که در آیه 84 سوره طه بیان گردیده 
است. برای دستیابی به رضایتمندی پروردگار در اعمال 
می تــوان به آموزه های وحیانی مراجعه کرد که در آنها 
اعمال مورد رضایت خدا گاه به شکل مصداقی و گاه به 
صورت کلی تبیین شده است. خداوند در آیه 37 سوره 
حج ، به انگیزه و قصد افراد در انجام اعمال توجه می دهد و 
آن را معیاری برای سنجش و ارزشگذاری مطرح می کند. 
به این معنا که اعمالی مورد رضایت خداوند اســت که 
نیت خیر در آنها وجود داشته باشد ، بنابراین انجام دادن 

می تواند از نظر ارزشــی متفاوت باشد و در یک زمان از 
ارزش بیشتر و در زمانی دیگر از ارزش کمتری برخوردار 
باشد؛ همان گونه که پشتیبانی از اسلام در زمان سختی ها 
و فشارها با ارزش تر از زمان آسایش و امنیت مسلمانان و 

فراگیری اسلام می باشد.)حدید آیه 10(
ج( برخورداری از ادله عقلی و وحیانی

خداوند در آیه 14 سوره محمد مبتنی بودن اعمال 
بر حجت و بینه الهی چون مستقلات عقلی و آموزه های 
وحیانی قطعی را به عنوان نشــانه های ارزشمندی آن 
اعمال بیان می کند. به این معنا که هر چه عملی از جهت 
نظری دارای دلیل و حجت قوی تر باشد آن عمل خیر 
از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود لذا اگر عملی به 
دور از حجت و بینه عقلانی و وحیانی باشد نمی تواند به 

عنوان عمل ارزشی مورد توجه باشد.
آثار و کارکردهای عمل

چنان که گفته شد هر عملی به سبب آنکه با قصد و 
اختیار از سوی انسان انجام می گیرد در زندگی شخصی و 
جمعی و نیز دنیوی و اخروی وی در ابعاد مادی و معنوی 
تاثیرگذار است. از این رو اعمال بد و زشت موجب تباهی 
زندگی و شخصیت فرد شده و حتی به جامعه و محیط 

زیست بشر زیان می رساند.
خداوند در آیاتی چون 134 و 139 و 141 سوره بقره 
و آیات 128 و 129 و 135 سوره آل عمران و بسیاری از 
آیات دیگر، انسان ها را به این معنا توجه می دهد که هر 
کسی در گرو اعمال خویش است و پیامدهای خوب و بد 
اعمال خویش را در دنیا و آخرت به اشکال مختلف تجربه 
خواهد کرد.به این معنا که بازگشت اعمال هر انسانی به 
سوی خود اوست و انسان ها ، بازتاب اعمال خویش را در 
دنیا و آخرت خواهند دید. البته ناگفته نماند که شرایط 
دنیا به سبب محدودیت هایش اجازه نمی دهد تا انسان ها 
همه بازتاب ها و پیامدها و آثار اعمال خویش را در دنیا 
ببینند ، از این رو آخــرت به عنوان جایگاه بهره مندی 
کامل انسان از کرده های خود معرفی شده است.)نحل 

آیه 111 و زمر آیه 70(
همان گونه که هر انسانی از آثار و پیامدهای اعمال 
خویش آگاه است و بهره می گیرد ، امت ها و جوامع نیز 
ثمره عملکرد جمعی خویش را می بینند و می چشند.

)بقره آیات 134 و 141 و جاثیه آیات 28 و29(
قرآن در آیات 52 و 53 سوره جاثیه به نقش عملکرد 
مردم در تحولات تاریخی اشاره می کند و به آنان هشدار 
می دهد که مواظب اعمال خویش باشــند به گونه ای 
که حتی اگر عمل یک شــخص از جامعه مورد رضایت 
دیگر اعضای جامعه باشد، همه جامعه شریک همراهی 
و همدلی با وی خواهند شــد. چنان که همراهی مردم 
ثمود با پی کننده شتر صالح و کشتن آن موجب شد تا 
همه قوم ثمود به سبب همین موافقت و همراهی عذاب 
شوند.)آیات سوره شمس( نمونه دیگر این تاثیرگذاری 
را می توان در ســکوت برخی از یهودیان در برابر عمل 
اصحاب سبت در ماهیگیری در روز یکشنبه مشاهده کرد 
که موجب عذاب دو گروه مباشران و ساکتان و رهایی 

آمران معروف و ناهیان منکر از عذاب شد.

خداوند در آیه 112 سوره نحل گرفتاری جامعه به 
فقر و گرسنگی را نتیجه کردار خود مردم می داند و در 
همین آیه به صراحت از ابتلای جامعه به ترس و ناامنی 

به عنوان بازتاب اعمال زشت در دنیا سخن می گوید.
اما اگر انسان ها اعمال صالح داشته باشند، بازتاب آن 
را در همین زندگی دنیا به شکل وفور نعمت خواهند دید 
و سعی شان موجب افزایش عنایت و فضل الهی نسبت به 
آنان شده و جامعه غرق در سعادت می شود.)انفال آیه 
53 و نحل آیه 112 و اســراء آیه 3 و انســان آیه 27 و 

غاثیه آیات 8 تا 16(
مهم ترین تاثیری که قرآن برای اعمال انسان بیان 
می کند، شخصیت سازی است؛ زیرا چنان که گفته شد 
رفتار و کردار آدمی اســت که هویت و شخصیت او را 
می سازد و ایمان و عمل صالح، وی را به عنوان شخصیت 
کامل؛ و کفر و عمل ناصالح، وی را به شــکل موجودی 
ناقص در می آورد که سرانجام آن دوزخ است.)بقره آیات 
134 و 141 و اعــرا ف آیات 57 و 58 و 175 و 176 و 
اسراء آیه 84( از این رو خداوند می فرماید که هر انسانی 
در گرو اعمال خویش است.)مدثر آیه 38 و طور آیه 21(

از دیگــر آثــاری که قرآن برای اعمــال نیک و بد 
می شــمارد، بهره مندی از آسایش و سلامتی در دنیا و 
آخرت با انجام کارهای نیک و تنگی و سختی و عذاب 
در دنیا و آخرت با انجام کارهای زشــت و بد می باشد.

)انعام آیه 127 و حاقه آیات 21 و 24(
آنچه بیان شد تنها گوشه هایی از بازتاب اعمال آدمی 
در زندگی است. همین مقدار نیز نشان می دهد که عمل 
تا چه اندازه در شخصیت سازی و وضعیت انسان در دنیا 
و آخرت از نظر مادی و معنوی نقش مهم و اساسی دارد. 

رو عمل به صالح و ناصالح و خیر و شر و مانند آن تقسیم 
می شود.)نگاه کنید: مفردات الفاظ القرآن الکریم، راغب 

اصفهانی، ص 587 ذیل واژه عمل(
اختیار و قصد در عمل انسانی 

خداوند در آیاتی به این معنا توجه می دهد که اعمال 
و رفتار آدمی مبتنی بر اختیار و قصد است. به این معنا 
که انسان به گونه ای آفریده شده که دارای اراده باشد و 
با انتخاب خود مختار است که در میان رفتارها و اعمال 

فطری به خداوند گرایش داشته و طالب حق هستند و 
از باطل به عنوان نقص و زشتی گریزانند.

بنابراین اگر انسان بر فطرت سالم و خداداد خویش 
باشــد و تحت آمــوزش دیگران، یهــودی و نصرانی و 
زرتشتی نشده باشــد، به طور فطری به توحید ناب و 
محض گرایش می یابد و آن را به عنوان حق شناخته و 

بدان متمایل می شود.
اصولا عقل مســتقل و مســتقلات عقلانی که با 

عمل با انگیزه ای جز خیر و رضایت خداوندی ، فاقد هر 
گونه ارزش و اعتبار از نظر خداوند است.)آل عمران آیات 

162 و 163 و نیز محمد آیه 28(
یک عمل به سبب تفاوت در همین نیات و مقاصد 
است که از نظر ارزشی متفاوت می شود هر چند از نظر 
ظاهری هر دو خیر باشــند؛ به این معنا که تنها اعمال 
خیری مقبول خواهد بود که به قصد رضایت الهی انجام 
شــود؛ چنان که عمل واحدی در دو زمان مختلف نیز 

آزادي معنوي و آزادي اجتماعي
آزادي، اولا بر دو قســم اســت و تا هردو 
قسمش در جامعه بشري تحقق پیدا نکند آزادي 
به معني واقعي در جامعه بشر هرگز وجود پیدا 
نمی کند. هر دو قسمش هم وابسته به هم و توام 
با یکدیگر است. دو قسم آزادي عبارت است از 

آزادي معنوي و آزادي اجتماعي...
... آزادي معنوي یعني اینکه انسان در درون 
خودش موجود آزادي باشــد. انسان مانند یک 
گیاه، قوه تغذي ،قوه رشــد و نمو و قوه تناسل 
دارد. ماننــد حیوان حــس مي کند، مي بیند، 
مي بوید و لمس مي کند. ولي انسان یک فکر و 
یک اراده متعالي دارد. گاهي، آزادي فکرانسان 

ازناحیه درون خودش سلب مي شود، یعني انسان 
دراثراینکه معتقد به یک سلسله خرافات مي شود، 
در اثر اینکه گرفتار تعصب و تحجر مي شــود، این 
فرشــته اي که خداي متعال درباطن او به نام قوه 
عقل قرار داده است، مثل ملائکه اي که درچاهي 
محبــوس باشــند، در تن انســان محبوس باقي 

مي ماند....
.... انسان گرفتارجهالت ها و خرافات و تعصب ها 
و تحجرها، آزادي معنوي وعقلي ندارد. انساني که 
شهوت پرست و شهوتران اســت و وابستگي هاي 
حیواني اش زیاد است هرگز آزادي معنوي ندارد، 
روحش واقعا محبوس است ، خودش هم نمی داند....

... اشتباهي که دنیاي امروز مي کند – حال 
اشــتباه واقعي اســت یا اشتباه ســهوي، من 
نمی دانم – این است که مي خواهد آزادي هاي 
اجتماعي را تامین کند ولي اسارت معنوي ایجاد 
کند، یعني مي خواهد بشر سودجو و هواپرست و 
بنده نفس خودش باشد، اراده اخلاقي و انساني 
نداشته باشد ولي در عین حال آزادي اجتماعي 

داشته باشد....
... ســراینکه انبیــاء در برنامــه عدالــت و 
آزادي شــان موفــق شــدند یعني توانســتند 
انسان هایي تحویل بدهند که واقعا و به مفهوم 
واقعي آزادیخواه باشــند، انسان هایي که قدرت 

را به دست بیاورند و سوءاستفاده نکنند –
 ایــن بود کــه اول بــراي آزادي معنوي 
کوشش مي کردند؛ بشر را از شهوات خودش ، از 
خرافاتش، از تعصب و تحجرش ، از وابستگي هاي 
پســت و دروني و از تعلقــات حیواني اش آزاد 
مي کردند؛ آنگاه چنین بشري شایستگي آزادي 

اجتماعي پیدا مي کند.
 اما بشــري که روز به روز در فســاد غرق 
مي شــود، محال و ممتنع اســت که به آزادي 
اجتماعي برسد.... آزادي اجتماعي یعني رهایي 
از قیود، محدودیت ها، اختناق ها، سخت گیري ها 
و مانع ایجاد کردن هایي که افراد بشر خودشان 

براي خودشان به وجود مي آورند.
 * شهید مطهری، پانزده گفتار، 
صص 278-274.
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